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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، ويدانشگاه علوم اسلامي رضفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  تحليل مبادي تصوري و تصديقي مسئلة
  ارتباط نفس با بدن

   استاديار فلسفه و كلام دانشگاه قم(  دكتر عسگر ديرباز(  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام دانشگاه قم(گلي    احمد شه(  

  چكيده
، از قـديم    )دنب ـ(بـا جـوهر مـادّي       ) نفس(مسئلة چگونگي ارتباط جوهر مجرد      

بـا وجـود تحقيقـات      . الايام مورد توجـه فلاسـفة اسـلامي و غـرب بـوده اسـت              
 همچنان به عنوان يك موضوع پويـا و         ،فراواني كه در اين بحث صورت گرفته      

در اين مقاله ابتدا ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا، ارزيـابي           . شود  ضروري تلقي مي  
از محـل نـزاع   . ه شـده اسـت  و تحليل، سپس تحرير جديدي از محل نـزاع ارائ ـ        

شود، محـور اصـلي هـر يـك از            مسئلة رابطة نفس با بدن پنج تقرير استنباط مي        
تركيب نـوع واحـد طبيعـي از        «،  »تأثير و تأثر  «،  »ارتباط«: اين تقريرها عبارتند از   

بـر اسـاس ايـن نوشـتار، محـل نـزاع            . »اتحـاد «و  » تعلق و تدبير  «،  »مادّي و مجرد  
مـسئلة ديگـر    .  بدن و ساير اقسام خارج از محل نزاع است         نفس با » اتحاد«صرفاً  

اين مقاله، تفسير صحيح اصـل سـنخيت و تـأثير آن بـر مـسئلة ارتبـاط مـادّي و                     
در نهايــت نگارنــده بــر اســاس برخــي از اصــول و مبــاني، تبيــين . مجــرد اســت

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۷/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
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  .دهد ارائه مي) بدن(با مادّي ) نفس( از حل معضل ارتباط مجرد جديدي
  . نفس، بدن، مجرد، مادي، رابطه، اصل سنخيت:يواژگان كليد
  طرح مسئله

 ثمـرات و لـوازم      ي نفس و بدن از مباحث مهم علـم الـنفس اسـت و دارا              ةبحث رابط 
رسـد    مـي  ن به نظر  يشود چن   مي  نفس و بدن مطرح    ة سخن از رابط   ي وقت . است يفراوان

د ي ـبه بحث جد  از  يه ن كق و پژوهش واقع شده      ي مورد تحق  يا ن موضوع تا اندازه   يه ا ك
ر يش از سـا   ين بحـث ب ـ   ي ـه ا ك ـن اسـت    يقت ا يست حق ين حين تصور صح  يم اما ا  يندار

 يوردهااه امـروزه دسـت    ك ـنيق و پژوهش دارد با توجه بـه ا        ياز به تحق  ي ن يمباحث فلسف 
 يستها تمام صفات روح   ياليكزي مانند ف  يدست آمده و گروه   ه   از مغز انسان ب    يديجد

ه مطـرح شـده   ي ك ـگـر يالات دكبرنـد و اش ـ   مـي  ليوأ ت يولوژيزي ف يردهاكرا به عمل  
  .شود  ميق در آن دو چنداني ضرورت تحق،است

 مشكل ارتباط نفس و بدن در اين است كه چگونه ممكن اسـت موجـودي                مسئلة
 تـأثير دار، داراي قوه و استعداد  ثابت، فاقد زمان و مكان، جرم، با موجود متغير، مكان         

چگونـه موجـودي كـه       د؟ بـه عبـارت ديگـر      ارتباط داشـته باشـد و بـا آن متحـد شـو            
تـأثير  گـذارد و از آن       تـأثير مـي   گونه سنخيتي بـا موجـودي ديگـر نـدارد بـر آن               هيچ
و مجـرد   مـادّي   چگونه ممكن است كه از تركيب موجود     ،پذيرد؟ به عبارت سوم    مي

  وجود آيد؟ه نام انسان به نوع واحد طبيعي ب
 ةرابط ـ نا و ملاصـدرا در حـل معـضل        يس ـ ابن   ،ن مقاله ابتدا به راه حل ارسطو      يدر ا 

 شـود و   ي مـي  ابي ـحلهـا ارز   ن راه ي ـزان قوت و ضعف ا    يو م  شود  مي نفس و بدن اشاره   
ي از  و در برخ ـ  شـود   د مطـرح    ي ـمباحث به صورت مختصر و مف     كه   بر آن است     يسع

  .ردي صورت گي بازخوانمباحث مربوط،

  ديدگاه ارسطو
 ا بدن همان نـسبتي اسـت كـه بـين          نسبت نفس ب  . داند  مي ارسطو نفس را صورت بدن    

ديگرند و هـيچ يـك      يكو صورت ملازم     مادّه   جا كه مادّه و صورت وجود دارد از آن      
 بـدن محـل يـا    )۲۳ـ ـ۱۹ :۱۳۶۶ارسطو، (ماند   ميشود و نه باقي   مي نه بدون ديگري حادث   
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ارسطو نفـس را اصـل موجـود        . كند   نفس است و نفس موجوديت بدن را معين مي         آلت
و در توضيح اين مطلب از مثـال تبـر و برنـدگي و چـشم و                  )۱۹ ـ۹ :همان( داند  مي زنده
 و فعـل بريـدن صـورت آن        مـادّه    كار تبر بريدن است تبـر     . كند  مي  بينايي استفاده  ةقو
  .)۷۷ـ ۸۱ :همان( بينايي و فعل ديدن صورت آن است ةشود و در مثال دوم چشم مادّ مي

  نكات ديدگاه ارسطو
 زيـرا   ؛ط و اتحاد نفس با بدن براي ارسطو منتفي اسـت          بحث از چگونگي ارتبا   . ۱

  .در اين تلقي نفس و بدن يك واقعيتند
نفـس و بـدن از     زيـرا ؛ ارسـطو نيـست  ةبحث از حدوث و قدم نفس نيز دغدغ ـ     . ۲

  .ديگرنديكلحاظ بقا و حدوث متلازم 
در  .دانـد  ديدگاه ارسطو مبهم است و معلوم نيست كه وي نفـس را مجـرد مـي           . ۳

ارتباط  مادّي   ال باقي است كه چگونه موجود مجرد با       ؤت جاي طرح اين س    اين صور 
 ايـن فـرض بـا بـراهين         ،رود  مـي   بدن از بـين    ياست پس با فنا    مادّي   دارد و اگر نفس   

  .اثبات تجرد نفس سازگاري ندارد

  ديدگاه ابن سينا
و مادّه    بدن نيز تركيبي از    ؛داند  مي ابن سينا انسان را نوع مركب طبيعي از نفس و بدن          

 چـرا در    ،شود كه نسبت مجرد به زمان و ابدان مساوي است          سؤال   صورت است اگر  
 مـادّة   وقتـي : گويـد   مي ابن سينا  اين زمان ويژه و به اين بدن خاص تعلق گرفته است؟          

بنابراين از نظر ابـن سـينا       . شود  مي بدن مستعد و معتدل شد نفس از مبادي عاليه افاضه         
شـمار آيـد پـس از     ه  ون آنكـه علـت حقيقـي آن ب ـ         مرجح حدوث نفس است بد     دنب

شـود و بـه تـصرف و     وجود آمد نفس افاضـه مـي  به  نفس در بدن ةاينكه قابليت افاض 
  .)۳۰۸: ۱۳۷۵(كند   مي آن تكامل پيداةپردازد و به وسيل  ميتدبير بدن

منـد و    و جرم بـا موجـود زمـان        مادّه   چگونه موجودي فاقد زمان و مكان، حركت      
  ثر دارند؟أ و تتأثيرديگر از يككند و   ميارتباط برقرار مادّي ار ود مكاني و جرم

روح بخـاري   . كنـد  ابن سينا پاسخ اين اشكال را از طريـق روح بخـاري حـل مـي               
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 جـسمي   يهايژگي است كه از جهت لطافت به نفس و از جهت جسميت و و             جوهري
و نقـش    و بـدن     رابطـة نفـس   چگـونگي   مـسئله،   بـه خـاطر اهميـت       . به بدن تعلق دارد   

 ماهيت روح بخاري    ، مسلمان ةمحوري روح بخاري در حل اين مشكل توسط فلاسف        
  .شود  ميبه اختصار بيان

  چيستي روح بخاري
اي اسـت كـه از اخـلاط اربعـه           گـرم و سـيال و بخارگونـه        روح بخاري جسمِ لطيـفِ    

آيد جسم لطيف كه همـان روح         مي از اخلاط اربعه دو چيز به وجود      . شود  مي متكون
  .دهد  مي بدن را تشكيلييف كه ساير اعضاثي است و جسم كبخار

شوند   مي روح بخاري حامل قواست كه اين قوا به حيواني، نفساني، طبيعي تقسيم           
محـل  .  كبد تعلق دارند    و نام قلب، مغز  ه   بدن ب  ةو هر يك از اين قوا به سه عضو رئيس         

روح بخـاري   محـل   . باشـد   مـي   حيـات  ةروح بخاري حيواني، قلب است كه حامل قو       
 حـس و حركـت و محـل روح بخـاري طبيعـي كبـد                ةنفساني مغز است كه حامل قو     

روح بخاري از جهت لطافت با نفـس ارتبـاط دارد و            .  نباتي است  ةاست كه حامل قو   
 است با بدن ارتباط دارد     مادّي   از جهت اينكه متكون از اخلاط و داراي خصوصيات        

زاده  ؛ حسن۳۵۷: ۱۳۵۴؛ همو، ۲۰۶ و ۹/۷۴: ۱۹۸۱؛ شيرازي،  ۸ مقالة پنجم، فصل :۱۳۷۵ابن سينا، : ك.ر(
  .)۲۶۵: ۱۳۷۱آملي، 

  نكاتي پيرامون روح بخاري
بنـابراين بـدن    .  و بالتبع بـدن اسـت      ثانياً و بالذات روح بخاري،      اولاًمتعلق نفس    .۱

تر باشد نفس  تر لطيف چه مزاج روح بخاري معتدل اصلي نفس روح بخاري است هر
روح  بارا  ذهني و باهوشي    كما مسائلي مانند كند   ح .شتري خواهد داشت  نيز اعتدال بي  

  .ردندك  مينييبخاري تب
 :۱۹۸۱شـيرازي،   (پذيرد    مي  نفس و بدن   ةملاصدرا روح بخاري را به عنوان واسط      . ۲

ملاصدرا متعلق اول نفـس را بـدن        : تفاوت نظر وي با ابن سينا در دو چيز است         . )۷/۷۴
ولي ابن سينا كـه منكـر بـدن مثـالي اسـت      . داند  ميح بخاري بعد رو  ةمثالي و در مرتب   

داند تفاوت دوم اينكه ابن سينا مركز اصـلي روح            مي متعلق اول نفس را روح بخاري     
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اما ملاصدرا . شود  مي قلب با مغز و كبد مرتبطةداند و بعد به واسط  مي را قلببخاري
بخـاري دمـاغي بـا روح       داند نفـس از طريـق روح          مي منبع اصلي روح بخاري را مغز     

 :همان(شود   ميحيواني قلبي و از طريق روح حيواني قلبي با روح طبيعي كبدي مرتبط 
  ١)۹/۷۶ و ۷/۷۴

 آيا روح بخاري يـك روح اسـت كـه سـه نـام دارد يـا سـه روح اسـت بـا سـه                .۳
شـود كـه تعبيـري        مي كار برده ه  كاركرد متفاوت؟ گاه براي روح بخاري تعبير اول ب        

را اينكه محل آنهـا و كاركردشـان        ي ز ؛روح بخاري سه روح است    .  است آميز مسامحه
تر است البته هر يك از اينها از جهت         بنابراين تعبير ارواح بخاري دقيق    . متفاوت است 

  .)۹/۷۶ :همان(ديگر تفاوت دارند يكفت و شفافيت با الط
  ورابطة نفـس علامه طباطبايي در يك نقد ظريف در وساطت روح بخاري در        . ۴

بدن معتقد است كه بر فرض وجود روح بخاري، لطافت آن موجـب تعلـق نفـس بـه                   
 زيرا لطافت و غلظت از كيفيات جـسماني اسـت و موجـب شـرافت و                 ؛شود بدن نمي 

شود بلكه ملاك همان شرافت و پـستي از لحـاظ             نمي  وجود ةپستي جسم از نظر مرتب    
د وجـود سلـسله مراتـب      اصل ديدگاه حكما در مـور     . )۹/۷۴ :همان(مراتب وجود است    

يـابي   بين عوالم و بين نفس و بدن صحيح است امـا تعيـين مـصاديق و روش مـصداق                  
ي اثف اشـيا  ك ـه ت ك ـ يچنين نيست كـه موجـود     . ات قديم است  يمبتني بر طب و طبيع    

به همـان دليلـي كـه       (در نتيجه به تجرد نزديك باشد       و  تر   را نداشته باشد لطيف   مادّي  
اثف موجب اشرف بودن اجسام شود انـواع انرژيهـا          ك و ت  اگر لطافت ) علامه فرمودند 

بـه عـالم     مـادّه    ترين موجـودات عـالم     ي كه امروزه كشف شده نزديك     يو امواج نامر  
ف ي ـ زيرا از هـوا، نـور، روح بخـاري كـه در طبيعيـات قـديم موجـودات لط                   ؛تجردند

  .ترند تر و شفاف شناخته شده بود، لطيف
آيـا در علـوم     .  تجربي اسـت نـه فلـسفي       سئلةم اثبات و ابطال روح بخاري يك        . ۵

يدي براي اثبات آن وجـود دارد؟ در حـدي كـه نگارنـده              ؤتجربي جديد شواهد و م    
 در علـم پزشـكي جديـد نـه اصـطلاح روح بخـاري وجـود دارد و نـه                     ،تفحص نمود 

                                                        
) ۸/۱۴۵: ۱۹۸۱همـو،  (و در برخي موارد كبـد  ) ۳۵۷: ۱۳۵۴شيرازي، ( البته ملاصدرا در مواردي قلب  .١

  . استرا مركز اصلي ذكر كرده
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امـا در علـوم روحـي جديـد جـسم           .  كه به روح بخاري قابل انطباق باشد       خصوصيتي
ــد كــه عــده  اثيــري را اثبــات كــرده  ــسته  ان ــد اي آن را همــان روح بخــاري دان ــا . ان ام

.  بـا روح بخـاري قابـل انطبـاق نيـست           ١انـد  خصوصياتي كه بر روي جسم اثيري گفته      
 بـوده   مسئله از حل    )۹/۷۵ :همان( آن ناتواني علم تشريح      ة برخي از ادل   أضمن اينكه منش  

اي ديگـر بـدون      ه گونه  ب مسئلهكه ناچار منجر به پذيرش روح بخاري شده اما امروزه           
  .فرض روح بخاري قابل تبيين است

  بررسي ديدگاه ابن سينا
 كه چگونه ممكن است بـدن     اشكالي كه متوجه ديدگاه ابن سيناست اين است         . ۱

 مادّي   موجود مجرد از   يريپذتأثيراز طرفي    حامل استعداد موجود مجرد باشد؟    مادّي  
ه ك ـ اسـت  يزين همان چير است و ايم تغ و قوه و استعداد ملاز    ،  فرع بر قوه و استعداد    

شـيرازي،  ( استينرادات ملاصدرا بر ابن س    ي با تجرد نفس است و از ا       يالتزام به آن مناف   
۱۹۸۱: ۸/۳۴۴(.  
 اثبات روح بخاري، با توجه به اينكه روح بخـاري منطبـع             ةبه فرض صحت ادل   . ۲
بـا   مـادّي    طيات است لذا اصـل اشـكال چگـونگي ارتبـا          است و در سنخ مادّ     مادّه   در

با توجه به اينكه محـل نـزاع در ايـن اسـت كـه چگونـه موجـود                  . شود  نمي مجرد حل 
 ارائـه  مـادّي  اي كه براي پيوند موجود مجـرد و   متحد است پس واسطه    مادّي   مجرد با 

كـه روح    و هـم مجـرد باشـد در حـالي          مـادّي    و نه مجرد يا هم     مادّي   د نه يشود با  مي
  .يف استلط مادّي بخاري از سنخ موجودات

  ديدگاه ملاصدرا
. )۹/۷۶ :همان( پذيرد  ملاصدرا همانند ابن سينا وساطت روح بخاري بين نفس و بدن را مي            

بـراي ارتبـاط بـين نفـس و         را  نام بدن مثالي    ه  اي ب  شان علاوه بر روح بخاري واسطه     يا
بدن مثالي موجود مجرد لطيـف و داراي شـكل و انـدازه و              . )۹/۶ :همان(پذيرد    مي بدن

                                                        
 اين خصوصيات شباهت به قالب مثالي، احاطه بر اطراف بدن، موجي شكل بودن، عموميـت                ة از جمل  .١

  ).۴۱۹ ـ۴۱۴: ۱۳۸۰رهبرزاده، : ك.ر(است ... جود آن در حيوان، گياه و جمادو
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 واقع بدن حقيقي نفس است بدن حقيقي از نظـر ملاصـدرا بـدني اسـت كـه آثـار                     در
  . استي و مصداق آن بدن مثال)۹۹ ـ۹/۹۸: همان(حس و حيات ذاتي آن باشد 

كيفيت وساطت روح بخاري و بدن مثالي به اين صورت است كه نفـس ابتـدا بـه               
بخـاري بـا بـدن     روح ة واسـط هبدن مثالي و از طريق بـدن مثـالي بـا روح بخـاري و ب ـ      

ه و  بدن مثـالي بـه جهـت تجـرد برزخـي و فقـدان قـوّ               . كند  مي عنصري ارتباط برقرار  
 بـا روح بخـاري      استعداد بـا نفـس سـنخيت دارد و بـه جهـت تجـسم، شـكل، مقـدار                  

جا كه روح بخاري جـسم لطيـف و شـفاف اسـت بـا بـدن مثـالي                   از آن . سنخيت دارد 
فـالروح  «: عنـصري سـنخيت دارد    مشابهت دارد و از جهت جـسميت و تغيـر بـا بـدن               

ط بـين الـنفس     متوسّ ـ البدن المثاليّ  و بين العنصريّ  و وسط بين البدن المثاليّ    متّ البخاريّ
  .)۲/۳۴۱: ۱۳۷۴ آملي،(» بين الروح البخاريّد والمجرّ

روح بخاري نيز داراي مراتـب مختلـف اسـت بـدن مثـالي ابتـدا در روح بخـاري                    
 اين با روح حيواني ةكند و به واسط   مي دبيرنفساني كه محل آن مغز است تصرف و ت        

  .)۷/۷۴: ۱۹۸۱شيرازي، (كند   ميو طبيعي ارتباط برقرار
شـود    مـي  بدين ترتيب هر يك از بدن مثالي و روح بخاري از جهتي بـرزخ واقـع               

 است كه از جمعيت شباهت با هر دو طرف شـباهت             شيء  طولي بين دو   ةبرزخ واسط 
ن  وأ  ما هو برزخ بين الشيئين لا بـدّ        كلّ«. آن دو است  دارد و از جهت ديگر متمايز از        

  .)۱۲ـ۱۱: ۱۳۷۲، لاهيجي(» ناسب عالمهي منهما ما يكون غيرهما، بل له جهتان، يشبه بكلّ
چنين نيست كه مراتب بين نفس و بدن عنصري، وجود منفرد و مجزا از يكديگر               

كه طفره محال   باشند بلكه اين مراتب وجود واحد متصل مشكك است و به حكم اين            
اي   بـدن مثـالي و روح بخـاري، اتـصال و واسـطه     ة بين مرتب  مثلاًاست چنين نيست كه     

ط يبلكه به حكم تشكيك بـين هـر يـك از مراتـب مـذكور وسـا                . وجود نداشته باشد  
شـيرازي،   :ك.ر(ديگري نيز وجود دارد تا اتصال و اتحاد بين مراتب وجود داشـته باشـد        

 ة روح بخـاري و اشـرف مرتب ـ       ةن عنصري با اخـس مرتب ـ      بد ةاشرف مرتب . )۹/۷۴ :۱۹۸۱
 دانـي نفـس     ةالي بـدن مثـالي بـا مرتب ـ       ع ـ ة بدن مثالي، مرتب   ةروح بخاري با اخس مرتب    

جا نيـز   ، حاكم است در اين     همان اتصالي كه بين مراتب طولي عالم        دقيقاً .ارتباط دارد 
  .وجود دارد
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 مثـال   ةت بـا اخـس مرتب ـ      عالم طبيع ـ  ة كه در مراتب عالم، برترين مرتب       گونه همان
ارتباط دارد و اين سلسله تا عالم عقل بدين ترتيـب بـا يكـديگر اتـصال دارنـد بحـث            

  .مراتب نفس و بدن نيز با بحث مراتب عالم تناظر دارد
نت بـين مراتـب وجـودي انـسان نيـست بلكـه كمـال اتـصال و               يبنابراين نه تنها مبا   

  و بدن بر   رابطة نفس  ةمعضل ديرين بدين ترتيب   . بين مراتب برقرار است    مالكاتصال  
ط ياساس اصل اصالت وجود و حركت جوهري و تفكيك در وجود و افـزودن وسـا   

  .گردد  ميلهين حلأبين نفس و بدن به دست تواناي صدرالمت
اساس ديدگاه ملاصدرا   و بدن را از جهت ديگر بررابطة نفساكنون همين بحث 

صـدرا قائـل بـه حـدوث جـسماني نفـس            دانيم كه ملا   مي :دهيم  مي مورد بررسي قرار  
اسـاس ديـدگاه    يكي از اشكالات مشهور ملاصدرا به ابن سينا اين است كه بـر     . است

 مـادّي   آيد كه از تركيب موجـود مجـرد و          مي ابن سينا به حدوث روحاني نفس لازم      
وجود آيد و اين بالـضروره باطـل اسـت و از طـرف ديگـر      ه نوع واحد طبيعي انسان ب   

؛ ۱۳ـ۸/۱۲ و ۴/۳۳۰ :همان(حامل استعداد موجود مجرد شود  مادّي كه امرشود  موجب مي
باشـد، از   ، مـادّي    بنابراين براي ارتفاع دو محذور فوق، بايـد نفـس          .)۸۹ ـ ۸۸: ۱۳۷۵همو،  

 حدوث نفس، نفس موجودي حادث است نتيجه اينكه بايد          ةاساس ادل  سوي ديگر بر  
 )۸/۳۳۰: ۱۹۸۱شـيرازي،   ( استملاصدريدگاه  ن همان د  يقائل به حدوث جسماني شد و ا      

  .است مادّه  اين است كه نفس اساساً منطبع دردقيقاً الحدوث یي جسمانيامعن
وري كـه بـراي ابـن سـينا         حذاساس قول به حدوث جسماني هيچ كدام از دو م          بر

و با نفس نـوع   مادّي  زيرا بدن مستعد امري    ؛وجود داشت براي ملاصدرا وجود ندارد     
  .دهند  مي تشكيلجسماني واحد را

با مجرد منحل   ة مادّي    چگونه رابط  ةاساس حدوث جسماني اساساً معضل ديرين      بر
 منتفـي  مـسئله نيـست و اصـل    مـادّي  ط بـين مجـرد و     يشود و حاجت به طرح وسـا       مي
است و بعد ديگر    وث جسماني يك بعد ديدگاه ملاصدر     دانيم كه حد    مي اما. شود مي

 طبيعـي بـا حركـت جـوهري اشـتدادي، از            ةنفـس در مرتب ـ   .  روحـاني اسـت    يآن بقا 
 ة بنـابراين اگرچـه در ناحي ـ      )۸/۳۳۳: همـان (كنـد     مـي  جسمانيت به روحانيت تحول پيدا    

 روحـاني اشـكال     ي بقـا  ةشود ولي در مرحل ـ     مي حدوث جسماني معضل رابطه منحل    
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ت و مــرز بــين در اينكــه مــراد از جــسماني در ديــدگاه ملاصــدرا چيــس .گــردد برمــي
  البقـاء بعـد از مفارقـت از بـدن حاصـل            یاست و آيـا روحـاني      كج روحاني و جسماني  

 تفاسـير و اقـوال مختلـف        ،آيد  مي وجوده  شود يا با پيدايش صور خيالي و عقلي ب         مي
ولي آنچه مسلم است قبل از قطع تعلق نفس از بدن غالب نفـوس داراي               . وجود دارد 

 ي تجـرد مثـال    ةمرتب ـدر   مـادّي     مجـرد و   ةانـد بنـابراين بـاز اشـكال رابط ـ         تجرد برزخي 
طي كـه   يبا مجرد باشد همـان وسـا       مادّي   اگر اشكال در چگونگي ارتباط    . گردد برمي
شود اما اشـكال صـرفاً ايـن نيـست            مي گردد و اشكال مرتفع     مي  ذكر شد مطرح   سابقاً

شـود و از      مـي  متحـد  مـادّي    بلكه در اين است كه اساساً چگونه يك موجود مجرد با          
 و اشـكال ديگـر اينكـه چگونـه          ؟شـود   مي سماني تشكيل تركيب آن دو نوع واحد ج     

ثر فرع بر قوه و  أ و ت  تأثيركه   شود در حالي    مي  تجرد مثالي از بدن متاثر     ةنفس در مرتب  
به عبارت ديگر همان اشكالي كه ملاصدرا به ابن سينا وارد كرد و بـه               استعداد است؟ 

مـان اشـكالها بـه    ه حدوث جسماني نفس را قبـول كـرد      ةعلت دو محذور و ساير ادل     
ل كن مـش  ي ـ ا يا ملاصـدرا بـرا    ي ـآ .شـود   مي  روحاني نيز وارد   ي بقا ملاصدرا در مرتبة  

 ايـشان   ي ملاصدرا متوجه اشكال فوق بوده برخي از عبارتها        ؟ده است يشي اند يا چاره
ة  تجردي نفس است و نفس صرفاً در مرتب ـ  ةدلالت بر عدم اتحاد نفس با بدن در مرتب        

  .)۳۸۹  و۳۰۴، ۵/۱۹۰ و ۳/۴۶۱: همان( با بدن متحد استمادّي 

  بررسي ديدگاه ملاصدرا
مند شـده    ه از روح بخاري بهر    ، خود يبا توجه به اينكه ملاصدرا در اثبات تئور       . ۱

 ملاصـدرا دچـار     ةاست، آيا با عدم توجيه روح بخاري در علم پزشكي جديـد نظري ـ            
زيـرا  ؛  اسـت نا مثبـت  يدگاه ابـن س ـ   ي ـبـر اسـاس د     سؤال   نيخدشه خواهد شد؟ پاسخ ا    

ن ي ـه ا ك ـنـد آنگـاه     ك   مـي  دوگانگي و تبـاين بـين نفـس و بـدن برقـرار            ي  سينا نوع  ابن
روشـن  . نـد ك   مـي  نام روح بخاري اسـتفاده    ه   ب اي  از واسطه  شود  مي جستهي بر دوگانگ

امـا رد روح بخـاري   . شـود   مي روح بخاري، تبيين ابن سينا مخدوشاست كه با انكار   
 زيرا ملاصدرا معتقد ؛كند  نمي ملاصدرا واردةر نظرياي ب  خدشهي علوم تجرب  ةاز ناحي 

  عقلانـي   كـه بـا حركـت جـوهري بـه مرتبـة             جسمانيت تا زمـاني    ةاست انسان از مرتب   
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 بين مراتب انسان كمال اتصال و       ،، وجود واحد داراي مراتب تشكيكي است      رسد  مي
توار اسـاس مبـاني فلـسفي خـود اس ـ         ملاصدرا ادعاي مذكور را بر    . اتحاد برقرار است  

آيد از باب تعيين مصداق روح بخاري را  مييابي بر كرده و آنگاه كه در مقام مصداق   
كند ملاصدرا به تباين و دوگانگي نفس و بدن قائل نيست تا از روح بخاري                 مي ذكر

دانـد و    ميبه عنوان واسطه استفاده كند بلكه ايشان نفس و بدن را وجود متصل واحد          
دانـد و     مـي  اري را يكـي از مراتـب بـين نفـس و بـدن             از باب تعيين مصداق روح بخ ـ     

ن ك ـالبتـه مم . ممكن است در علوم تجربي امروز مصاديق ديگري براي آن ذكر شود    
ن مـصداق  يـي  جـز تع يزي ـز چي ـنا ني ابن س  ة در فلسف  ياست گفته شود طرح روح بخار     

 مراتـب   كيكينا بـه وجـود واحـد تـش        يرا ابن س ـ  ي ز ؛ستيح ن ين سخن صح  يست اما ا  ين
 كيكين وجـود تـش    ي ـن مـصداق از ا    يـي  تع  صرفاً يست تا نقش روح بخار    يائل ن نفس ق 
 ةانگـاري و در فلـسف      گانـه ة ابـن سـينا دليـل بـر دو         ن روح بخاري در فلسف    يبنابرا. باشد

  .ملاصدرا بيان مصداقي از وحدت اتصالي مراتب انسان است
 ي نفـس از بـدن محـذور عقل ـ        يريپـذ تأثير ي حدوث جـسمان   ةچه در مرحل  اگر. ۲
فـرع   پـذيري ، تأثيرال بر ملاصدرا وارد استكن اشي ايمثالي ـ   مادةارد اما در مرتبند

ه ك ـ اسـت  يالكن همـان اش ـ  ي ـا. ه بـا تجـرد سـازگار نيـست        ك ـه و استعداد است     بر قوّ 
  . بقا وارد استةدگاه خودش در مرتبيرد و بر دكنا وارد يملاصدرا به ابن س

ست ي ـ حـدوث بـر ملاصـدرا وارد ن    چه در مقام   مادّي اگر  ال اتحاد مجرد با   ك اش .۳
 ال سـوم  كن اشكال و اش   يممكن است به طور كلي در جواب ا        بقا وارد است    در يول

 جسمانيت تا قطـع تعلـق      ةاساس تئوري حدوث جسماني ملاصدرا مرحل      گفته شود بر  
از بدن امتداد دارد بنابراين هيچ يك از سـه اشـكال فـوق بـه ديـدگاه ملاصـدرا وارد             

كه نفس به بدن عنصري تعلق دارد جسماني اسـت و بعـد از آن                انينيست؛ زيرا تا زم   
امـا بـا   . صحيح اسـت  اساس برخي عبارات اين پاسخ بر  . شود ي مي  روحان ةوارد مرحل 

در برخي عبـارات نفـس از بـدو          . صحيح نيست  مسئلهبه اين    رويكرد نهايي ملاصدرا  
گـر از  ير برخـي د   د )۸/۳۳۴ :همـان (پيدايش تا هنگام مفارقـت از بـدن جـسماني اسـت             

اي كه ادراكات حسي و خيـالي        يعني مرحله (عبارات از ابتدا تا پيدايش بلوغ صوري        
بـا توجـه بـه       . اسـت  ي و بعد از آن روحـان       )۳۲۵ :همان(جسماني است   ) گيرد  مي شكل
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اي كه انـسان قبـل       طور قطع حداقل مرتبه   ه   ب ١ عبارات صدرا و به دليل فلسفي      مجموع
رد تجرد مثالي است و آغـاز تجـرد، شـروع حـدوث روحـاني               از قطع تعلق از بدن دا     

 اي كه در آن جسمانيت نفس تا قطع تعلق از بدن بـسط          بدين ترتيب تلقي  . نفس است 
  .يابد صحيح نيست مي

ال عدم اتحاد نفس با بدن گفته شود وقتي نفـس بـه             كبه اش  ن است در پاسخ   كمم
 با بدن متحد است اين پاسخ  طبيعتة در مرحلتجرد رسيد با بدن متحد نيست و صرفاً 

ن آن متحد   يي نفس با مراتب پا    يتوان گفت مراتب عال     مي ليصحيح نيست و به دو دل     
 بعـد از    ة است با توجه به اينكه بدن با اولين مرتب ـ         يق اصل تعد  يل اول از طر   ياست دل 

كنيم آن مرتبه روح بخاري باشـد، روح بخـاري نيـز بـا             مي خودش متحد است فرض   
.  خود يعني بدن مثالي متحد است، بدن مثـالي نيـز بـا نفـس متحـد اسـت                    بعد از  ةمرتب

. وحدت طولي مراتب انسان بـا يكـديگر اسـت          مراتب با همديگر،   نيدليل بر اتحاد ا   
 ثـالثي   ء نيز با شـي    ء ديگر متحد باشد و آن شي      ءي با شي  ئآنگاه بر اصل اينكه اگر شي     

بنـابراين نفـس داراي مراتبـي       . شـود   مـي   ثالث نيز متحد   ء اول با شي   ءمتحد باشد شي  
ك از اين مراتب با واسطه يا بـدون واسـطه بـا همـديگر متحـد هـستند                   ياست كه هر    

. ه باشد در هنگام تعلق به بدن با آن متحـد اسـت            ك يا ب نفس در هر مرتبه    ين ترت يبد
اي   نوع واحد انسان متشكل از تمام مراتب است و نفس در هر مرتبه             ،هكنيل دوم ا  يدل

  . كاشف از اتحاد است،شود و حمل  مي عنوان جنس حملبر جسم به

   و بدنرابطة نفس مسئلةبازخواني 
ت و ي دوم اصل سنخ،ر محل نزاعيشود اول تحر   مي  مطرح مسئله سه   ين بازخوان يدر ا 

  . استمسئلهن يدگاه در حل اي ديك سوم طرح ، ارتباط نفس با بدنمسئلة

  ر محل نزاعي تحر: اولمسئلة
 يرهـا يتقر.  تحريـر محـل نـزاع اسـت        ةمحـل نـزاع اهميـت دارد نحـو         كه در    اي  نكته

                                                        
انسانها قبل از موت، ادراك خيالي مجرد دارند و به مدرك مجرد محتاج است مـدرك    : دليل فلسفي . ١

  .الي نيز نفس در مرتبة مثالي استصور خي
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اي   در محل نزاع وجود دارد كه در هر يك صورت و سيرت بحث بـه گونـه     مختلفي
ن آنهـا   يكنـيم و سـپس محـل نـزاع ب ـ          در اينجا به چهار تقرير اشاره مي      . شود ديگر مي 
  :شود  ميروشن
بـا مجـرد     مادّي   »ارتباط « اشكال به چگونگي   ي در برخي از تقريرها محور اصل      ـ۱

   مادّي ارتباط دارد؟اين است كه چگونه موجود مجرد با سؤال گردد و ميبر
گـردد، در   مـي نفـس و بـدن بر     » أثر و ت ـ  تـأثير « محور اصلي برخي از تقريرها به        ـ۲
  موجـود  تـأثير ه با توجـه بـه اينكـه         كشود    مي فين توص ير چن ين تقر ي ا ي اسلام ةفلسف

كـه وضـع و      مـادّي    ر وضع و محاذات است چگونه موجـود       بر چيزي متوقف ب   مادّي  
ي اجا كـه موجـود مجـرد بـه معن ـ          از آن  گذارد؟  مي تأثيرمحاذات با نفس ندارد بر آن       

  .پذيرد  ميتأثيراست چگونه مجرد از بدن  مادّه وجود جدا از
ن است كه چگونه يك موجود      يانگار ذهن ا   لسوفان دوگانه ي ف يها  از دغدغه  يكي

 خصوصيات مستقل و متمايز و كاملاً بيرون از مكـان فيزيكـي بتوانـد بـر                 با مادّي   غير
 علّي بگذارد و از آنهـا       تأثيركه محكوم قوانين فيزيكي دقيقند،       مادّي   حركات اجسام 

در » ثرأ و ت ـتـأثير «ر از ي ـ تقرةه روشـن اسـت نحـو   ك چنان)۳۳ :۱۳۸۶خاتمي، ( بپذيرد   تأثير
  .وت است متفاي ذهن تا حدة و فلسفياسلامة فلسف
» يع ـينوع طب «اصلي بحث دوباره چگونگي تركيب       سؤال    در برخي از تقريرها    ـ۳

 بـين فيلـسوفان اسـلامي مطـرح         اين تقرير اختـصاصاً در    . است مادّي   انسان از مجرد و   
شـيرازي،  (» یبالـضرور  مـادّيّ    نوع طبيعـيّ  مادّيّ  د و ن يحصل من مجرّ   أولا يمكن   «است  
  .)۵، تعليقة ۵/۱۱۷: ۱۳۷۹؛ سبزواري،  ۸۹ ـ ۸۸: ۱۳۷۵همو، : ك.؛ نيز ر۴/۳۳۰: ۱۹۸۱
چنين مطرح   سؤال   .شود استفاده مي » تعلق و تدبير  « گاه در محل نزاع از مفهوم        ـ۴
پـردازد؟   گيرد و بـه تـدبير آن مـي         تعلق مي  مادّي   شود كه چگونه موجود مجرد به      مي

  .)۵/۲۸۹: ۱۹۸۱ شيرازي،(
با مجـرد    مادّي   »اتحاد«ول چگونگي    يك تقرير مشهور و رايج از محل نزاع ح          ـ۵
  . زيرا ارتباط اعم از اتحاد است؛اين قسم با قسم اول تفاوت دارد .است

 و تـأثير «و در قـسم دوم  » ارتباط«بدين ترتيب محل نزاع در قسم اول حول محور          
و در قـسم چهـارم      » و مجـرد   مادّي   وحدت نوع طبيعي انسان از    «و در قسم سوم     » ثرأت
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مطرح است كه كـدام      سؤال   اكنون اين . است» اتحاد« و در قسم پنجم      » و تدبير  تعلق«
  تواند محل نزاع باشد؟  آنها ميةيك از اين اقسام محل نزاع است و آيا هم

 ؛شـود   موارد محـل نـزاع مـي   ة مفهوم عامي است كه شامل هم      ،)ارتباط(قسم اول   
چنانكـه در   . ط اسـت  فـرع بـر ارتبـا     » ريثر و تعلق و تدب    أ و ت  تأثيروحدت، اتحاد،   «زيرا  

 مــوارد يفــصل دوم ذكــر شــد ارتبــاط داراي اقــسام و انــواع مختلــف اســت در برخــ
از اسـت؛ چنانكـه توضـيح ايـن     ي ـ نيثرك حـدا ي و در برخيمشابهت و مماثلت حداقل  

تـوان حكـم بـه ارتبـاط و عـدم             نمـي  مطلب خواهد آمد كه نه تنها با حواس ظـاهري         
 نمـوده و موجـب      ي رهزن ـ ي حـواس ظـاهر    يه در موارد  كرد بل ك يءن دو ش  يارتباط ب 

ه ك ـ كنـيم    ءتوانيم حكم به ارتباط و عدم ارتباط دو شي         زماني مي . شود  مي بروز خطا 
ه ما بـه تمـام   كشود   مي حاصلين زمانيم و ا ي معرفت تام داشته باش    يء دو ش  يبه هست 

  .يم احاطه داشته باشءجوانب شي
ر يرا تـدب   مـادّي     مجـرد امـر    يه موجود كني زيرا ا  ؛ز محل نزاع نيست   يقسم چهارم ن  

 واقع شده اسـت،     يزين چ يند و به او تعلق داشته باشد، استبعاد عقلي ندارد بلكه چن           ك
ل محـل نـزاع     ي ـقسم سوم نيز بـه دو دل      . كند را تدبير مي   مادّي    النوع كه انواع   مثل ربّ 
ه فصل همان نوع است از جهـت تحـصل و نـوع همـان ماهيـت                 كنيل اول ا  ي دل :نيست
 حقيقـت انـسان همـان       .)۱۰۲ :۱۴۲۴طباطبـايي،   ( نظر از ابهام و تحصل است         صرف ،تامه

قت انسان يدر حقيقت انسان دخالت ندارد و حق) به شرط لا   بدن( مادّه   فصل اوست و  
بـودن   مادّي   هكنيل دوم ا  ي دل .ديش آ يست تا محذور فوق پ    يو مجرد ن   مادّي   ب از كمر

كنـد كـه نـوع مزبـور          نمـي  قتضااز اين ا   يك نوع حاصل از تركيب نفس و بدن بيش        
تعلق داشته باشد اما اين      مادّه   و صورت بوده و صورت آن به نحوي به         مادّه   مركب از 

 ،بـودن نـوع نيـست      مـادّي    و جـسماني باشـد از لـوازم        مـادّي    مطلب كه صورت بايـد    
جـسماني داشـته باشـيم       مـادّه    بنابراين فرض اينكه نوعي مركـب از صـورت مجـرد و           

قـت انـسان    يه حق ك ـنيل سـوم ا   ي ـدل. )۱/۶۶: ۱۳۷۵ مصباح يـزدي،  (بود  فرض محال نخواهد    
انسان مركب از نفس و بدن باشد بدن كه جزئي از          ست، اگر يب از نفس و بدن ن     كمر

شـود    كل مجموعه نيز متلاشي مـي يپذير است و با فساد يكي از اجزا     كل است فساد  
 از يست و از برخ يب از نفس و بدن ن     كجه انسان مر  يپس نت . كه چنين نيست   در حالي 
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  .ب نفس و بدن دارد، خارج از محل نزاع استكيه محل نزاع ناظر به ترك تقريرها
 تـأثير را ي ـ ز؛ستي ـز محل نزاع نيج بودن آن نيرسد قسم دوم با وجود را  به نظر مي  

 يچ محـذور عقل ـ   يبه علت شدت و قـوت وجـودي موجـود مجـرد ه ـ             مادّي   مجرد بر 
گذارد  تأثير مي ه بر موجود سافل دارد بر آن        ك يا  به سبب احاطه   ي موجود قو  ،ندارد

بـر   ه نـه تنهـا    ك ـه هـستند    ي ـ عال ي ماننـد مبـاد    ينا گفته نفوس قو   يه ابن س  ك همان گونه 
ننـد و   كز تـصرف    ي ـر اجسام ن  يتوانند در سا    مي هك دارند بل  يت خود سلطنت قو   كممل
 یفير ش ـ يّیانـت قـو   كذا  إبـل الـنفس     «ننـد   كعت خود منصرف    ي طب ايع را از مقتض   يطبا
 يّی القو یفيون النفس الشر  كن ت أ العالم فلا بدع     ي ف يطاعها العنصر الذ  أ ي بالمباد یهيشب
كـن اسـت گفتـه شـود         مم .)۲۷۴ :۱۳۷۵(» بـدان  بها من الأ   ختصّيها ما   تأثيرا تجاوز ب  جد
د ي ـآ  مي وجوده  ال ب كشود اما از جهت عدم سنخيت اش        مي ل فوق مرتفع  كچه مش اگر

  دارنـد و   كيكيه نفس و بدن وحدت تـش      يمت متعال كاس ح د گفت بر اس   يدر پاسخ با  
  .ديل به وجود آكن مشيست تا اين آن دو ني بين ذاتيتبا

 تـأثير گـذارد    مـي تـأثير بـر مجـرد    مـادّي  گردد به قسمي كـه  ميبنابراين اشكال بر  
تـأثير  از  .  دارد يگـذار يـن اثر  ت ا ي ما از ماه   ي به تلق  يز بستگ يبر مجرد ن   مادّي   موجود
 ديگـر بـه     ئي بر شـي   يء ش تأثيرحصول  : توان ارائه داد، اول    ي مي جرد دو تلق  بر م مادّي  

يم آسـيب بـه بـدن موجـب درد          يگو  وقتي مي  مثلاًي حصول فعليت جديد است،      امعن
 نفس ايجاد   ةرا در مرتب  » درد«ي آن اين است فعل آسيب رساندن،        اشود معن  نفس مي 

 از عـالم    ءن معنا كـه فعليـت شـي        است به اي   تأثير تلقي اعدادي از     ،تلقي دوم . كند مي
موجـد   مـادّي    موجود. است» تأثير«ساز   صرفاً زمينه  مادّي   شود و موجود   بالا افاضه مي  

در ايـن صـورت     . گـذارد   مـي  تـأثير بـر مجـرد      مادّي   شود چگونه  سؤال   ست تا ي ن تأثير
 ضـة اف اة ايجاد درد نيست بلكه اخـتلال عـضو صـرفاً زمين ـ         أآسيب رساندن به بدن منش    

 ايجـاد   ءتوسـط شـي   » تـأثير «در تلقـي اول     . كنـد   موجود مفارق را فـراهم مـي       درد از 
كند و اثر مستند به فاعل مفـارق          را فراهم مي   تأثير ة زمين ءشود و در تلقي دوم شي      مي

  .است
بر مجرد تلقي    مادّي   بر يكديگر موجود   مادّي    موجودات تأثيراز ديدگاه ابن سينا     

وجـود آوردن آثـار     ه  در ب ـ  مـادّي    وجـودات  ابـن سـينا معتقـد اسـت م         .نوع دوم است  
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يـت  يت آنها در صـدور آثارشـان نيـز علّ    مستقل و متكي به خود نيستند و علّ   خاصشان
يت اعدادي است بـه عنـوان مثـال در مـورد            حقيقي نيست بلكه عليت آنها از سنخ علّ       

كند كه صورت حرارت از جانـب        گرم شدن آب بر روي آتش فقط آب را مهيّا مي          
 بنابراين بدن صرفاً مرجع حـدوث اثـر         )۲/۱۰۰: ۱۳۸۴ابن سينا،   (ر اضافه شود    واهب الصو 

رسد محل  بنابراين به نظر مي. يت واقعي نسبت به ايجاد اثر ندارد است و هيچ گونه علّ    
با مجرد است و ساير اقسام به دلايـل مـذكور محـل              مادّي   »اتحاد«نزاع در چگونگي    

  ١.نزاع نيستند
گـوييم    مـي  اينكـه وقتـي    ح محل نزاع قابل طـرح اسـت       ي كه در توض   يگري د ةتكن
اعم از مثـالي و     (با مجرد ممتنع است آيا اين امتناع شامل هر نوع تجردي            ة مادّي   رابط
رسـد    مـي  گيرد؟ به نظر   مي بر  خاص از تجرد را در     ة يك مرتب  شود يا صرفاً    مي )عقلي

را ي ـ ز ؛شود ي مي دان ناظر به اصل تجرد است و شامل هر نوع تجر          كا ام يم امتناع   كح
ه و اسـتعداد اسـت    قـوّ ،انكفاقد زمان و م) ي و مثاليعقل(طور مطلق ه  موجود مجرد ب  

  .شود  ميزي ني مثالةلذا امنتاع شامل مرتب

   و بدنرابطة نفست و معضل ياصل سنخ:  دوممسئلة
 أارتبـاط مـستقيمي بـا اصـل سـنخيت دارد و در واقـع منـش                »  و بدن  رابطة نفس  «مسئلة

. با مجرد، عدم سنخيت بين ايـن دو نحـو از وجـود اسـت             ة مادّي   ضل رابط پيدايش مع 
ي ي بـسزا  تـأثير  از اصل سنخيت در سرنوشت اين بحث         يبنابراين تقرير و تفسير خاص    

سنخيت دو گونه است سنخيت در مجـردات بـدين معناسـت كـه علـت كمـال               . دارد
و اعـدادي و  دّي  مـا معلول را به صورت كاملتر دارد اما چنـين سـنخيتي بـين علتهـاي           

 معلولهايشان وجود ندارد و بـا توجـه بـه اينكـه هـر چيـزي موجـب هرگونـه تغييـري                     
 مـصباح يـزدي،   (آيد كه نوعي مناسبت بين آنها لازم است          دست مي ه  شود اجمالا ب   نمي
۱۳۸۲ :۲/۶۸(.  

 تشكيكي است و به حسب نوع رابطه، شدت و ةاز طرف ديگر سنخيت يك مقول    
                                                        

و  مـادّه   كـه همـان گونـه  عتقد است كه داند او م را نيز صحيح مي مادّي  نيار اتحاد موجود مفارق و    م به .١
 :۱۳۷۵ :ك.ر(صورت دو وجود متباينند در عين حال با يكديگر متحدند نفس و بدن نيز چنين اسـت                  

۷۲۶(.  
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ش ي لازم است ب ـ   يءن دو ش  يب» اتحاد «يه برا ك يتيسنخ .ندك  سنخيت تغيير مي   ضعف
» اتحـاد «گـر در    ياز است؛ بـه عبـارت د      ي ن يءدو ش » ارتباط «يه برا ك است   يتياز سنخ 

. از اسـت ي ـ نيت حـداقل ي سنخيءدو ش» ارتباط« و در يثركت حدا ي سنخ يءن دو ش  يب
؟ و  شـود   مـي  شفكچگونه  يء  ن دو ش  يت ب يه سنخ كشود    مي مطرح سؤال   نينون ا كا

، يءن دو ش ـيت ب ـي سنخةرسد ما در قضاوت دربار  ميست؟ به نظر يت چ ي سنخ كملا
گر يديك ـ بـا    ه ظـاهراً  ك ـ وجـود دارد     يم؛ مـوارد فراوان ـ   ي هـست  ي حس يها متاثر از داده  

ن جريان الكتريـسيته و     ي ب مثلاًن آن دو هست،     ي ب ي علّ ة رابط ي نوع ي ندارند ول  يشباهت
 .توانـد مولـد نـور باشـد         مـي  تهيسي ـتركان ال ي ـ جر نور به ظاهر سنخيتي وجود ندارد اما      

كنـد كـه آن وجـود مثـل          است، گاه فاعل وجودي را افاده مـي        چنانكه ابن سينا گفته   
كنـد كـه آن      خودش است، مثل آتش و حرارت و گاه فاعل وجـودي را اضـافه مـي               

  .)۲۷ :۱۳۸۴(شود  وجود مثل خودش نيست مثل خورشيد كه باعث سياهي مي
 اسـت لـذا بـا حـواس ظـاهري قابـل          يت عقل ـ ي سـنخ  ةه اصل قاعـد   كينبا توجه به ا   

شـود؛    مي مانع هميه گاه كست بل يت ن ياشف سنخ كست و حواس نه تنها      يتشخيص ن 
 غير مشابه با چيـز      شواهد تجربي فراواني پيدا كرده كه چيزي ظاهراً        مسئلهامروزه اين   

  .ن آنها وجود داردي علّي بةديگري است ولي در عين حال رابط
يم كه  يتوانيم بگو   مي يزمان. ز است يم فوق ن  كن نفس و بدن مشمول ح     يت ب يخسن

قـت آن دو  ي حقيل ـكطـور  ه نفس با بدن سنخيت ندارد كه تمامي ساحات و ابعاد و ب       
كـه شـناخت     ن آن دو بكنـيم در حـالي       يم و سپس حكم به عدم سـنخيت ب ـ        يرا بشناس 

م ين ـكاگر ما اثبات     ه باشد؛  را داشت  يعي وس ةن احاط يه چن كتر از آن است      انسان ناقص 
. كه بين نفس و بدن عليت و اتحاد وجود دارد، وجود اين دو، ملازم با سنخيت است              

ممكـن اسـت علـوم      .  سنخيت آن دو ممكن است براي ما واضح نباشد         ةاما تبيين نحو  
 سـابقاً از روح بخـاري       ،ماكح. در آينده رازهاي نامكشوف اين ارتباط را باز گشايند        

 ةكردند و امروزه اطلاعات جديـد مـا را بـه نحـو     ط نفس و بدن استفاده مي    براي ارتبا 
  .كند تري از نفس و بدن كمك مي تبيين دقيق

 هك ـار مـا قـرار دارد       ي ـ در مـورد بـدن در اخت       يگـر امـروزه اطلاعـات     يبه عبـارت د   
در تحقيقــات فراوانــي  .مينــكن يــيبــدن را بهتــر تبو ن نفــس يت بــيم ســنخيتــوان مــي
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 اسـت كـه     يا ن جسم هاله  يروح متوجه جسد اثيري در انسان شدند، ا        علم   دانشمندان
اطراف بدن را فرا گرفته و در حال افزايش و تراكم است و در برخي از افـراد داراي                   

  .)۸۳: ۱۳۷۰ ،ولومبروز: ك.ر(درخشش و شفافيت خاصي است 
معتقدند كه انـسان داراي هفـت بـدن اسـت ايـن ابـدان تـو در تـو                    ي  ا امروزه عده 

 اين ابدان با بدن فيزيكي ارتبـاط مـستقيم          .ندند و با حواس ظاهري غير قابل درك       هست
 مـثلاً دارند هر يك از اين ابدان ارتعاشات و فركانسهاي رنگهاي مخـصوص هـستند               

 .از نظر انرژي دارد   را  ترين ارتعاش    ينيتر است و پا    ري به بدن فيزيكي نزديك    يبدن اث 
 نگـاه مـاهوي بـه    ،ت وجود و تـشكيك در وجـود   اصالة كه تا قبل از نظري    گونه همان

  ارتبـاط  مـسئلة شد، در پرتو اين دو اصـل و          موجودات مانع از اتحاد و ارتباط آنها مي       
ن دو اصـل شـناخت      يگيرد در واقع در پرتو ا      ل ديگري به خود مي    كبا مجرد ش  مادّي  

بـا  ي   مـادّ   ارتبـاط  مـسئلة ن  يـي شـود و تب     مي تر قيتر و قضاوت عم    قيما از موجودات دق   
ابد، همين طور ممكن اسـت بـا پيـشرفت       ي  ي مي ن بهتر ييمجرد در پرتو اين نظريات تب     

بنـابراين اطلاعـات   . و مجرد بهتر توجيه شـود  مادّي مسائل فلسفي و علمي ارتباط بين   
ما از نفس و بدن همواره در تكامل است و از اين رو همجواري و همزيستي بـين آن                   

  .دو بهتر قابل تصور است
 متبايننـد در عـين       هيولي با صورت، وجود با ماهيت و جوهر با عرض ذاتاً           چندهر

 دارند؛ هيولي ذاتاً به علت ضعف وجودي فاقـد          ي اتحاد وجود  يحال با يكديگر نوع   
فعليت، زمان و مكان است در عين حـال بـا موجـودي كـه چنـين خـصوصياتي دارد                    

است، با اين حال اين     ستي  يسنخ وجود از هستي و سنخ ماهيت از چ        . متحد شده است  
ة واسطه  اعراض با جوهر متحدند و هر يك از اعراض ب         . اند دو با يكديگر متحد شده    
م، به  ينك  ميم  كح گريديكن اعراض با    ين حال ما به تبا    يبا ا  جوهر با يكديگر متحدند   

جـه  ياسـت؛ نت  علت عدم شـناخت مـا از ماهيـت اشي     ن آنها به  يرسد حكم به تبا    نظر مي 
 فلـسفي و علمـي      ة مـستلزم احاط ـ   ءشي سنخيت و عدم سنخيت بين دو     ه حكم به    كنيا

دانـيم كـه    ما با دليل فلـسفي مـي     . شود  نمي  انسان حاصل  ي برا ياست كه چنين شناخت   
 يامـر » تيت سنخ يفكي«ن  يين آنهاست اما تب   يب  متوقف بر سنخيت   يءن دو ش  يعليت ب 
  .ست و در تبيين آن نبايد به حواس ظاهري اكتفا كردي نيفلسف
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  با مجردة مادّي شنهاد در رابطي پيك طرح : سوممسئلة .۳
 چـون اصـالت وجـود، تـشكيك         يچنانكه ذكر شد راه حل ملاصدرا مبتني بر اصـول         

رابطـة  ن ديدگاه در حل معـضل       يا.  حركت جوهري است   ي،وجود و حدوث جسمان   
 راه حلي كه در اينجـا ارائـه       . تر است   ديدگاهها كارآمدتر و متقن    ة و بدن از هم    نفس
بـر   ١اسـت و مجـرد اثبـات شـده         مـادّي    امك ـ است كه در اح    يشود مبتني بر مباحث    مي

 ي از طرف ـ  ،وجود دارد  مادّي   موجودات  از تجرد و علم در     يا نحوه ن مطالب ياساس ا 
ل بـر   ي ـه دل ك ـت در مجردات مخـدوش بل     ك عدم حر  ةت است و ادل   ك حر ينفس دارا 
  .ت نفس به عنوان موجود مجرد وجود داردكوجود حر

ي چـون اصـالت وجـود و تـشكيك در وجـود      ياين راه حـل از اصـول صـدرا      در  
 ور،ك مـذ  يبدين ترتيب از مجموع دو اصل فـوق و ادعاهـا          . كمك گرفته شده است   

  :شود اين ديدگاه چنين تبيين مي
ه علـت   ك ـم  يابي  ميم در ينكفي ب يو مجرد نگاه   مادّي   شيداي پ ي اصل أاگر ما به منش   

 بدون ياگر راه حل. ن آن دو است  يت ب يم سنخ عد،  ش معضل نفس و بدن    يداي پ ياصل
 در ،داردين آن دو را بـر ن ب ـي بتواند تبـا ي،گري به ديكيل يا تحويحذف نفس و بدن   

ــ. تــر خواهــد بــود تــر و موفــق ابيــامك مــسئلهدر حــل  ن صــورتيــا  ةن فلاســفيدر ب
. ن را برداشـت ملاصـدرا بـود     ين تبـا  يه ا ك يسك تنها   ،لسوفان مسلمان ين و ف  يزم مغرب

 .دي ـ نفـس و بـدن حـل گرد    يه معمـا  ك ـرد  ك ـبنا    را ي خود داربست  هصدرا در فلسف  ملا
 در وجـود و حـدوث       كيك چـون اصـالت وجـود و تـش         يملاصدرا بـر اسـاس اصـول      

 ي مراتب ـ يدگاه نفس دارا  ين د ي بر اساس ا   .ن نفس و بدن را برداشت     ين ب ي تبا يجسمان
دگاه حـدوث   ي ـاس د  بـر اس ـ   .)۲/۲: ۱۹۸۱شـيرازي،   ( آن بـدن اسـت       ة نازلـة  است و مرتب ـ  

ي  تجرد برزخ  يه نفس دارا  ك يا شود اما در مرحله     مي ال رفع كن اش ي نفس ا  يجسمان
 تجـرد   ة تـا قبـل از مرحل ـ      ي حدوث جسمان  مسئلةن  يبنابرا. ال وجود دارد  كشود اش  مي

                                                        
انگـاري   انگاري و دوگانه  وحدتةتحليل ديدگاه ملاصدرا در مسئل«جانب تحت عنوان     نامة اين   در پايان . ١

در . اسـت و مجرد ذكـر شـده    مادّي به احكام موجودات در فصل چهارم مباحثي مربوط     »نفس و بدن  
 آن از  ة ذكر ادل  .اي از تجرد و ادراك در بدن اثبات شده است          آنجا وجود حركت در نفس و و مرتبه       

  . اين مقاله خارج استةحوصل
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از بايـد   ل  ك حـل مـش    يست لـذا بـرا    ياست و بعد از آن جوابگو ن      راهگش نفس   برزخي
ن اسـت  ي ـا سـؤال   جست امـا كمكدر وجود  كيك چون اصالت وجود و تش ياصول

ن ي ـا امتداد و استعداد است و بدن تمام       ان و كنفس فاقد زمان و م     هكنيه با توجه به ا    ك
تواند مـصحح اتحـاد نفـس و بـدن            مي بورزا صرف دو اصل م    يات را دارد آ   يخصوص

  ؟شود
ن ي ب ـ ين ذات ي تبا گفته شد اساساً   مادّي    موجود مجرد و   يه برا ك يامكبر اساس اح  

 مـادّه   بـه عـالم  صـرفاً  هك ـ ياتي از خـصوص  يرا برخ ـ ي ـ ز ؛شـود   مي نفس و بدن برداشته   
 ه صرفاًك يامك از احي برخيند از طرف  ك   مي تيز سرا ياختصاص دارد به عالم مجرد ن     

از جهت سوم بـا     . ندك   مي ز رسوب ين مادّه   شد به عالم    مي به عالم مجردات نسبت داده    
ــ در كيكرش دو اصــل اصــالت وجــود و تــشيپــذ ن ين بــي تبــايلــكطــور ه وجــود ب

ن آمـوزه نفـس بـه عنـوان موجـود           يبر اساس ا   .و مجرد برداشته شد    مادّي   موجودات
ي مـادّي    چون قوه و استعداد و بدن به عنوان موجـود          ياتي خصوص ي دارا يمجرد مثال 

زان يه با نفس اتحاد دارد م     كو از آنجا      از علم و تجرد و وحدت است       يا  مرتبه يدارا
ترتيـب   بدين. ن از علم و تجرد و حيات بيشتر از ساير موجودات مادّي است            مندي آ   بهره

 و مستعد   ك متحر يرد و به موجود   كدا  ي فاقد قوه و استعداد تنزل پ      ينفس از موجود  
رد و بـه حـسب   ك ـدا ي ـ پيو فاقد علم و تجرد ترق    ي مادّي   ل شد و بدن از موجود     يتبد

ب نفس و   ين ترت ي بد ،شد تجرد و   كل ادرا ي از قب  ياتيش واجد خصوص  ا  يرتبه وجود 
ل ي تبد ككو مش  سنخ افق و هم   ن و متقابل به دو موجود هم      ي متبا يبدن از دو موجود   

 يرده بـود جـا   كجاد  ين نفس و بدن آتش مخاصمت ا      يه ب ك ين ماهو يشدند و آن تبا   
 أه منـش  ك ـ ين و دوگـانگ   يف داد و با رفع تبا     ي ط ي دارا ككِخود را به دو موجود مش     

ن نفـس و بـدن      يه ب كني با توجه به ا    .گردد  مي ز برطرف ي معضل ن  ،ش چالش شده  يدايپ
 يافتي ـدگاه ره ي ـن د يت لازم است و ا    يمال سنخ كن آن دو    يمال اتحاد وجود دارد ب    ك

  .ن نفس و بدنيت بيمال سنخكن يي تبياست برا
 نفـس در  ييرد صـدرا يكه در روكن است يدگاه صدرا ا يرد با د  يكن رو يتفاوت ا 

 گر متـصف  يديك ـدام به صـفات     كچ  يگر قرار دارد و ه    ي د يا رتبه و بدن در م    يا مرتبه
 مراتـب مختلـف     ،ن دو ي ـن ا ي است ب  ككل و مش  يه وجود اص  كجا  اما از آن  . شوند  نمي
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رش يضمن پـذ   ن نگاه يشود اما در ا     مي ن آنها حل  ي تبا ة وجود دارد لذا مسئل    تشكيكي
يـك  نزد  نفس به سمت تجسم و بـدن بـه سـمت تـروح             ،ن دو ين ا ي ب كيكيمراتب تش 

ي گاهآ از تجرد و     يا واجد نحوه ي مادّي   ه بدن به عنوان موجود    كن معنا   يشود بد  مي
ن آن يت بيه و استعداد موجب سنخ    ل قوّ ي از قب  ياتيشود و اتصاف نفس به خصوص      مي
  . لازم استيثركت حداي سنخيءن دو شي اتحاد بيه براكنيشود چه ا  ميدو

 ظـاهر و بـاطن عـالم اسـت          ةننـد رابط ـ  دگاه ما ي ـن د ي ـ و بدن بر اساس ا     رابطة نفس 
ن وجـود  ين ظاهر و باطن تباي بثانياً باطن است ةنندك  سك ظاهر منع  اولاًه  ك گونه همان
 و  رابطـة نفـس    ، وجـود  ةات ظاهر را دارد با تفاوت در نحو       ي باطن خصوص  ثالثاً ،ندارد
  . ظاهر و باطن استة همانند رابطدقيقاًز يبدن ن

  يريگ جهينت
اهميت اساسي دارد از    » چگونگي ارتباط مادّي با مجرد    «اع در بحث    تبيين محل نز  . ۱

  . ... مختلف از محل نزاع ويرهاي تقر،تي اصل سنخ:جمله مسائل قابل توجه در آن
رهـا  ين تقر ي ـ از ا  يـك  هر   ير از محل نزاع قابل ارائه است محور اساس        يپنج تقر . ۲

و » ريتعلق و تدب  «،  » واحد مادي  تركيب نوع «،  »ثرأت وتأثير  «،  »ارتباط «:ر است يموارد ز 
ر اقسام خـارج از     ياست و سا  » اتحاد «ه محل نزاع صرفاً   كست   ا  نگارنده برآن  .»اتحاد«

  .محل نزاع است
 ي، حــدوث جــسماني،ت جــوهركــ حر، در وجــودكيك تــش،اصــالت وجــود. ۳
  .دهد  ميو مجرد ارائهة مادّي  حل معضل رابطيه ملاصدرا براك است ياصول
 در ي ول ـ،ستي ـو مجرد در مقام حدوث بر ملاصدرا وارد ن      مادّي   دچه اتحا اگر. ۴
ال طرح شـده مخـدوش      ك رفع اش  يه برا ك تيهايند و توج  ك   مي ال عود ك بقا اش  ةمرحل
  .است
 از  ي در وجـود و برخ ـ     كيكنگارنده بر اساس دو اصـل اصـالت وجـود و تـش            .  ۵
 وة مـادّي    ابط از حل معضل ر    يدين جد يي تب ،ردهك نفس و بدن اثبات      يه برا كام  كاح

 ي از صفات بدن و بدن به برخ ـ       ين نفس به برخ   يين تب يبر اساس ا  . دهد  مي مجرد ارائه 
  .ن آن دو برقرار استيمال اتصال و اتحاد بكشود و   مياز صفات نفس متصف
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